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 1الاستغفار للعصاة في الفقه الإمامي: الأدلة النقليّة، النطاق والاستثناءات

كبر دهقاني أشكذري  __________________    __________________ 2علي أ

ّال
 
ّصملخ

يُحدّثنا القرآن الكريم من جهةٍ عن سعة الرحمة والمغفرة الإلهيّة بتعابير عامّة، ومن جهةٍ أخرى يعرّف 
بعضَ الذنوب بأنّها غير قابلة للمغفرة. كما أنّ الروايات تعدّ، في مواضع مختلفة، بعضَ المعاصي 

ير سؤالًا و متعارضة تثوتصرّح بحرمة الجنّة على مرتكبيها. هذه الظواهر التي تبد« غير مغفورة»
تحليلي، –محورياً في الفقه الإمامي حول حدود الاستغفار للعصاة. تهدف هذه المقالة، بمنهجٍ وصفي

إلى دراسة نطاق الاستغفار واستثناءاته استناداً إلى المصادر النقليّة. ولأجل ذلك، وبعد عرض الأدلة 
ل ثلاثُ طوائف من االقرآنية والروائية العامة التي تثبت مشروعية الاست  لمستثنيات:غفار للآخرين، تُحلَّ

ي فيها ثالثاً: الموارد التي نُه ثانياً: الذنوب الممنوع من غفرانها؛ أولًا: الذنوب غير القابلة للمغفرة؛
ظهر نتائج البحث أنّه من بين العدد الكبير من الذنوب التي تو  شرعاً عن طلب المغفرة لأصحابها.

وما « الشرك»الروايات بأنّها غير مغفورة، لا يُعَدّ غيرُ قابلٍ للمغفرة حقيقةً سوى وُصفت في الآيات و 
يؤول إليه. أمّا سائر الذنوب، فإمّا مشروطة بحقوق العباد، فتُغفر بأداء الحق أو استرضاء صاحبه؛ أو 

ب التي تجعل و ناظرةٌ إلى مقتضى الذنب الأوّلي، فيمكن أن تُغفر بالتوبة والاستغفار؛ أو من سنخ الذن
التوبة عسيرة بسبب تبدّل الملكات النفسانية، غير أنّها ليست خارجةً من حيث الأصل عن دائرة 
الغفران الإلهي. وبناءً على ذلك، تكون القاعدة الأوّلية في الاستغفار للعصاة هي الجواز والمطلوبية 

، ى كفره؛ أمّا غيرهم من العصاةالشرعيّة، ولا يُستثنى من ذلك إلّا المشرك والكافر الذي يموت عل
 فطلب المغفرة لهم جائز، بل مستحبّ وراجح.

  .الاستغفار، المغفرة، الشرك، الكبائر، حقوق الناس، الخلود في النار المفردات الأساسيّة:

                                                      
  1447 الثانية جمادي 22 :الموافقة تاريخ                                                    1447 الثانية جمادي 7 :الاستلام تاريخ .1
 إيران. زد،ي العلمية، الكاظمية العلم مدينة مدرسة التربوية، العلمية المجموعة وعضو الأول المستوى في أستاذ .2

                                                       Ali21222@yahoo.com   

  

 مدینة العلم العلميّة ةفصليّ 
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 1استثنائات و قلمرو نقلی، ۀادل: امامیه فقه در گناهکاران برای خواهیآمرزش

  __________________ 2علی اكبر دهقانی اشكذرى  __________________ 

ّچکیده

یگر، گوید و از سوی د قرآن کریم از یک سو با تعابیری عام از وسعت رحمت و غفران الهی سخن می
خوانده « ورغیرمغف»ای از معاصی را کند. روایات نیز گاه پارهبرخی گناهان را نابخشودنی معرفی می

خواهی نما، پرسش از قلمرو آمرزشهای متعارضاند. این گزارهرا بر مرتکبان آنها حرام دانسته و بهشت
وشد با روش کحاضر میۀ کند. مقالای کانونی در فقه امامیه تبدیل میبرای گناهکاران را به مسئله

ی کند. برای وخواهی را بر اساس منابع نقلی واکاتحلیلی، دایرۀ شمول و استثنائات آمرزش-توصیفی
این منظور، ضمن بررسی ادلۀ عام قرآنی و رواییِ مشروعیت استغفار برای دیگران، سه دسته از 

شود: نخست، گناهان نابخشودنی؛ دوم، گناهان ممنوع از بخشش؛ سوم، مواردی مستثنیات تحلیل می
ی که در وه گناهانخواهی برای آنها منع شرعی یافته است. حاصل پژوهش آنکه از میان انبکه آمرزش

ی انجامد، نابخشودنو آنچه به شرک می« شرک»اند، تنها آیات و روایات نابخشودنی خوانده شده
اند و با ادای حق یا جلب رضایت صاحب آن قابل الناسحقیقی است. سایر گناهان، یا مشروط به حق

اند گناهانی ل آمرزش، و یا از سنخاند و با توبه و استغفار قاباند، یا ناظر به اقتضای اولی گناهبخشش
ستند. اند، اما اصولاً از دایرۀ غفران الهی خارج نیکه با تغییر ملکات نفسانی، راه توبه را دشوار ساخته

خواهی برای گناهکاران، جواز و مطلوبیت شرعی است و جز بر این اساس، قاعدۀ اولی در آمرزش
حب و د، استغفار برای سایر گناهکاران جایز و بلکه مستانمشرکان و کافری که با کفر از دنیا رفته

 .مطلوب است

  .الناس، خلود در جهنمشرک، گناهان كبيره، حقآمرزش، استغفار،  واژگان کليدی:

                                                      
 1444 آذر 22 تأييد: تاريخ                                                                                                                      1444 آذر 7 دريافت: تاريخ .1
 Ali21222@yahoo.com         .رانيا زد،ي ه،يكاظم نةالعلميمد يۀعلم ۀمدرس ،یتيترب - یعلم گروه عضو و کي سطح استاد .2
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ّمقدمه

هايی است كه در فرهنگ قرآنی و روايی خواهی براى گناهكاران، از جمله آيينآمرزش
ادعيه، زيارات، نمازهاى جماعت و حتی در تشييع شيعه جايگاهی ويژه دارد. مسلمانان در 

كنند و اين عمل را نه تنها مطلوب، كه داراى جنازۀ مؤمنان، براى يكديگر طلب آمرزش می
ر اين هاى بنيادينی ددانند. با اين حال، پرسشآثار و بركاتی براى زندگان و درگذشتگان می

 ترى است.ی و تفسيرى عميقحوزه مطرح است كه پاسخ به آنها نيازمند كاوش فقه
خواهی براى ديگران در سايۀ سنجی آمرزشامكان»با عنوان ديگرى  در نوشتارنويسنده 

كه ميان  بيان نمود( 23-22ش، صص1444)دهقانی، « هويت يابی استغفار، ثواب و عقاب
خواهی براى گناهكاران، بر اساس چهار نظريه از پنج توبه و استغفار تفاوت است و آمرزش

نظريۀ مطرح در باب ثواب و عقاب، امرى كاملًا معقول و ممكن است. بر آن مبنا، استغفار 
براى ديگران نه تنها با محذور عقلی مواجه نيست، كه از مطلوبيت عقلی نيز برخوردار است. 

هاى فقهی اين مسئله نيست. اكنون اين پرسش ا اثبات امكان عقلی، پاسخگوى تمام پرسشام
 خواهیشود كه ادلۀ نقلی يعنی آيات قرآن و روايات معصومان دربارۀ آمرزشاساسی مطرح می

كنند يا با گويند؟ آيا منابع وحيانی، استغفار براى گناهكاران را تأييد میبراى ديگران چه می
 روست؟هايی روبهمحدوديت

باب وسيع « وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشَاءُ »قرآن كريم از يک سو با تعابيرى عام مانند 
يد. گوگشايد و از سوى ديگر با صراحت از نابخشودگی شرک و كفر سخن میآمرزش را می

از  اىان پارهخوانده و گاه بهشت را بر مرتكب« غيرمغفور»روايات نيز گاه برخی گناهان را 
اند. جمع ميان اين دسته از منابع نقلی و تبيين دايرۀ شمول يا استثنائات معاصی حرام دانسته

 اى است كه كمتر در نوشتارهاى فقهی بدان پرداخته شده است.خواهی، مسئلهآمرزش
براى  خواهیتحليلی، ابتدا ادلۀ عام نقلی مشروعيت آمرزش-اين مقاله با روش توصيفی

پردازد: آيا همۀ گناهكاران مشمول كند. سپس به پرسش اصلی میان را بررسی میديگر
شوند يا برخی استثنا هستند؟ براى پاسخ، آيات و روايات مربوط به خواهی میآمرزش

كند: گناهان نابخشودنی، خواهی را در سه دسته تحليل مینابخشودگی يا ممنوعيت آمرزش
هاى عام، خاص و فردمحور(، و موارد داراى منع ارشگناهان ممنوع از بخشش )شامل گز
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شرعی. هدف نهايی، روشن كردن اين مسئله است كه آيا واقعاً گناهانی جز شرک و كفر وجود 
دارند كه نتوان براى مرتكبان آنها طلب آمرزش كرد، يا ظاهر روايات در اين زمينه با قرائن ديگر 

 شود.تعديل می

ّبرایّدیگرانّدرّنظرگاهّوحیآمرزشّخواهیّ.ّحکمّاولی1ّ

خواهی براى خود يا ديگرى، از مصاديق دعا و درخواست از خداست. پس از آمرزش
با  -نفسهفی-معقول و در يد قدرت خداست، طلب آن از خداوند  –الجملهفی–آنكه غفران 

ن يمانعی عقلی مواجه نيست. طلب آمرزش براى ديگران و سودمند بودن آن براى هر دو با عناو
كيد شده است. اين عناوين می ام توانند به عنوان ادلۀ عمختلفی در آيات و روايات تأييد و تأ

خواهی مرتكبان معاصی شمرده شوند. لفظیِ امكان و صحت عقلی و نيز جواز شرعی آمرزش
 شود:ذيلًا به برخی از عناوينی كه در روايات و آيات مورد توجه قرار گرفته اشاره می

در دعاى صبح « مسلمين و مسلمات»و « مومنين و مومنات»غفرت براى الف. طلب م
 421، صص2هاى نماز جمعه )همان، ج(، در خطبه024، ص2ش، ج1232و شام )كلينی، 

، 4(، در دعاى پس از زيارت )همان، ج22، ص2(، در دعاى نيازمند )همان، ج422و 
روايات پاداش دعا (، در 173و  254، صص3)همان، ج (، در خطبۀ امام علی075ص

(، در دعاى امام سجاد براى فرزندانشان 131ش، ص۴۶۳۱براى مومنين و مومنات )صدوق، 
ق، ۴۱۴۳(، در قنوت نماز عيدين )منسوب به امام رضا، 124ش، ص۴۶۳۱)امام سجاد، 

ق، 1413( و تشييع جنازه )عاملی، 222ق، ص1203(، در زيارت قبور )ابن قولويه، 122ص
( از معصومان 34ق، ص۴۱۴۳غفار و شهادت براى ميت )ابن طاووس، ( و است103، ص2ج

و مشابه آن همراه شده است « الاحياء منهم و الاموات»دررسيده است كه برخی از آنها با قيد 
؛ منسوب 124ش، ص۴۶۳۱؛ امام سجاد، 173، ص3و ج 024، ص2ش، ج1232)كلينی، 

(. در آيات قرآن نيز تعبير 222ق، ص1203؛ ابن قولويه، 122ق، ص۴۱۴۳به امام رضا، 
؛ نوح، 12؛ ممتحنه، 15؛ محمد، 41)ابراهيم، « مومنين و مومنات»(، 14)حشر، « اخواننا»

 ( با تعبير اين روايات همسو است.23
 در برخی روايات گزارش شده است.« ميت»ب. طلب مغفرت براى درگذشتگان با تعبير 
، 2ق، ج1413ه دانسته شده است )عاملی، در روايتی استغفار براى مردگان به منزلۀ هدي
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مندى از كارهايی كه زندگان از سوى (. برداشته شدن ضيق و تنگنا از ميت و بهره444ص
دهند از ديگر رواياتی است كه با تعبير ميت گزارش شده است )عاملی، مردگان انجام می

ز مرگ دستور داده (. در روايات فراوانی به دعا براى والدين حتی پس ا442، ص2ق، ج1413
(. روايات زيادى نيز تلقين ميت را سفارش نموده 444، ص2ق، ج1413شده است )عاملی، 

 (.177، ص2ق، ج1413اند )عاملی، و به طلب مغفرت هر آنچه در توان است دستور داده
ج. اهل توحيد و گويندۀ كلمۀ توحيد در زيارت اهل قبور مخاطب سلام زائر و طلب 

 (.04تا، صته است )شعيرى، بیمغفرت قرار گرف
و  57؛ يوسف، 101د. خويشان خونی و برادران دينی محور بسيارى از آيات )اعراف، 

ش، 1232؛ كلينی، 444ق، ص۴۱۴۳( و روايات )منسوب به امام رضا، 41؛ ابراهيم، 53
( طلب 33ش، ص۴۶۳۱؛ امام سجاد، 375، ص2ش، ج۴۶۳۳؛ ابن طاووس، 34، ص4ج

 اند.هاستغفار قرار گرفت
( از ديگر 213، ص70ق، ج1442؛ مجلسی، 225ق، ص۴۱۴۳هـ. گناهكار )صدوق، 

 واژگان به كار رفته در لسان روايی است.
 اند نيز به نوعی با استغفار ورواياتی كه به انجام خيرات براى درگذشتگان دستور داده

شده و از آمرزش ميت مرتبط است، چه آنكه پاداش اين كارها به روح درگذشته واصل 
يابد. اين موضوع بر اساس اين مبنا گيرش شده آسايش میهايی كه در اثر گناهان دامنسختی

ت. برد كاملًا مقبول و پذيرفتنی اسدر مقولۀ حبط و تكفير كه عمل نيک، عمل بد را از بين می
، تا؛ شعيرى، بی33ق، ص1443طاووس، اين روايات نيز با تعابير گوناگونی چون ميت )ابن

 ( و مومن )همان( در دسترس است.135تا، ص(، قبر )شعيرى، بی135ص
ش، 1234ويه، بابعلاوه بر اينها، استغفار فرشتگان براى كسی كه سورۀ ياسين بخواند )ابن

( يا براى برادران مومن و 101( يا از باقيماندۀ خوردۀ برادر مومنش بنوشد )همان، ص111ص
( يا با 37رود )همان، ص ا به زيارت امام حسين( ي131مسلمانش دعا كند )همان، ص

، 2ق، ج1413( يا ميتی را تشييع كند )حر عاملی، 13آداب ويژۀ وضو بگيرد )همان، ص
اى روايات، جنبندگان ( در روايات فراوانی گزارش شده است. بلكه در پاره140و  142صص

(. در 32ش، ص1234ابويه، بكنند )ابنگير ماه شعبان استغفار میخشكی و دريا براى روزه
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ن به كنند، ولی بعيد نيست بتوان به استناد اطمينااين روايات كسانی براى زندگان استغفار می
 عدم فرق براى مردگان نيز بدان استناد نمود.

مشروعيت و سودمند بودن استغفار  -كه بخشی از ادلۀ نقلی است-اين روايات و آيات 
كند و اطلاق يا عمومش شامل تمام گناهكاران ا بيان میبراى ديگران اعم از حی و ميت ر

توان گفت اصل اولیِ لفظی بر جواز استغفار براى ديگران است و در شود. بدين روى میمی
 صورتی كه دليل خاصی بر خلاف يافت نشود مرجع عمل است.

اند كه برايشان ممكن است گفته شود اين آيات و روايات در صدد بيان كسانی
اند نيست، لذا شود، و در صدد بيان اينكه چه گناهی مرتكب شدهخواهی میشآمرز

توان گفت برخی از برداشت اطلاق و عموم در اين خصوص ناصواب است. در پاسخ می
شود، چنان كه با وجود اين اين روايات عموم و اطلاق دارد و شامل تمام مردمان گنهكار می

ايد بكم اگر عموميتی وجود نداشت در برخی می تكثر روايت و با عناوين مختلف دست
يتی مشاهده نمیاشاره می شود. فارغ از آنكه آياتی چون شد، ولی در هيچ يک ذكر خصو

نُ » هَ یَغْفِرُ الذُّ هِ إِنَّ اللَّ حْمَةِ اللَّ نفُسِهِمْ لََ تَقْنَطُوا مِن رَّ
َ
سْرَفُوا عَلَى أ

َ
ذِینَ أ « اع  وبَ جَمِیقُلْ یَا عِبَادِیَ الَّ

نْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ »و 
َ
هَ لََ یَغْفِرُ أ با لسانی آبی از تخصيص، غفران الهی « إِنَّ اللَّ

كيد  را شامل تمام گناهان دانسته است. آيۀ نخست در قالب جمع محلی به لام و با تأ
ناهان را جز شرک كند و آيۀ دوم با اطلاق تمام گ، شموليت بخشش را اعلام می«جميعاً »

مشمول بخشش دانسته است. البته آيۀ نخست مشروط به توبه است، ولی در آيۀ دوم شرطی 
آمرزد )جوادى وجود ندارد؛ اين خداست كه تمام گناهان جز شرک را حسب مشيّتش می

 ش(.1272ارديبهشت  15آملی، جلسۀ تفسير 

ّافرادّیاّگناهانّنابخشودنیّیاّممنوعّازّبخشش.2ّ

اى از خواهی براى عدهآيات قرآن و متون روايی حاكی از آن است كه آمرزش مطالعۀ
تواند مرهون عللی باشد كه توجه به گناهكاران ناصواب است. نادرستی طلب آمرزش می

تواند از برخی پرده بردارد. پذيرش اين دست منابع وحيانی، تقييد و منابع وحيانی می
د از بخش پيشين. به همين دليل اهميت مضاعفی تخصيصی است بر اطلاق و عموم مستفا

 .يابدمی
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ّگناهانّیاّگناهکارانّنابخشودنی.1ّ.2ّ

دهد و چون اخبار آيات و روايات از بخشيده نشدن برخی گناهان يا گناهكاران خبر می
از حقايق هستی است و مخبر صادق است امكان تخلّف و بخشش آن فراهم نيست. طبعاً 

 فايده است.موارد بی خواهی در اينآمرزش
نْ یُشْرَكَ »اين برخورد در خصوص شرک در آيۀ  . شرک:1

َ
هَ لََ یَغْفِرُ أ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا  إِنَّ اللََّ

تأثير آيات و شود. سياق آيه آبی از تخصيص است و تحتمشاهده می« لِكَ لِمَنْ یَشَاءُ دُونَ ذ
بندى گناهان بخشودنی و نابخشودنی، تهگيرد، گو اينكه در صدد دسروايات غفران قرار نمی

(. پس هر چند با 402، ص2ش، ج1251شرک را در دستۀ نخست قرار داده است )قرشی، 
صيغۀ معلوم بيان شده ولی مراد صيغۀ مفعولی آن است. چه آنكه در اين آيه سخن از وقوع 

مطلق بيان طور آمرزش است و در آن آيات و روايات سخن از وعده است، كه صحيح است به
(. مقصود از شرک اعم از كفر است حسبِ ملاک 033، ص4ش، ج۴۶۳۱شود )طباطبايی، 

و به طريق اولويت يا حسب انطباق شرک بر كفر )همان(. روشن است كه كفر و شرک خفی 
هِ إِلََّ وَ هُمْ مُشْرِكُو»مشمول اين آيه نيست چه آنكه حسبِ كريمۀ  كْثَرُهُمْ بِاللَّ

َ
با « نَ وَ ما یُؤْمِنُ أ

ارديبهشت  24شود و نيز همگانی است )جوادى آملی، جلسۀ تفسير ايمان نيز جمع می
كه مشمول اش آن است كه كسی اهل نجات نيست، چنانش( و معناى نابخشودگی1272

تواند قرار بگيرد زيرا معمولًا مخفی است يا مرتكب عادتاً نيز نمی« يغفر الذنوب جميعاً »
 رود.و با همان حال از دنيا می ناتوان از ترک آن است

شود ممكن است گفته شود اطلاق آيه شامل فرضِ توبه و استغفار پيش از مرگ نيز می
شک شامل كسی (. در پاسخ بايد گفت آيه بی033-030، صص1ق، ج۴۱۴۳)زمخشرى، 

ود رشود، وگرنه باب وآورد نمیكند و ايمان میكه از آغاز حيات مشرک بوده و اكنون توبه می
كُمْ »شود يا به بركت آياتی چون شود. اما كسی كه پس از ايمان، مرتد میبه ايمان بسته می إِنَّ

خَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ  نفُسَكُمْ بِاتِّ
َ
فَإِن یَتُوبُواْ … كَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ »( و 04)بقره، « ظَلَمْتُمْ أ

هُمْ  ا لَّ ، 1ق، ج1417شود )طباطبايی، ( به تخصيص از آيه خارج می72)توبه، « یَكُ خَیْر 
برد ( يا به تخصّص خارج از آيه است، چه آنكه توبه موضوعاً شرک را از بين می130ص
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(. مگر آنكه گفته شود هر چند از شرک گذشته عدول 033، ص4ش، ج۴۶۳۱)طباطبايی، 
 نرفته است. اى مرتكب شرک بوده و از بيننموده ولی در برهه

هُ عَلَیْهِ »اِخبار از نابخشودگی شرک در آيات ديگر مانند  مَ اللَّ هِ فَقَدْ حَرَّ هُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّ إِنَّ
ةَ  لْمُ ثَلَاثَة  »و در روايات بيان شده است، مانند « …الْجَنَّ هُ … اَلظُّ ذِي لَا يَغْفِرُهُ اَللَّ لْمُ اَلَّ ا اَلظُّ فَأَمَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ  رْكُ بِاللَّ  «.فَالشِّ
رْضِ جَمِیعا  وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا »در آياتی چون  . کفر:2

َ
نَّ لَهُمْ مَا فِي الْْ

َ
ذِینَ كَفَرُوا لَوْ أ إِنَّ الَّ

لِیمٌ 
َ
لَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أ ذِینَ كَفَرُواإِ »( و 27-23)مائده، « بِهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَا تُقُبِّ … نَّ الَّ

هُ لَهُمْ  ارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّ ذِینَ كَفَرُواْ وَ مَ »( و 24)محمد، « ثُمَّ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّ وۡلٰ إِنَّ ٱلَّ
ُ
ارٌ أ ئِكَ اتُواْ وَ هُمۡ كُفَّ

هِ  هُ »( و 132-131)بقره، « لِدِینَ فِیهَاخا… عَلَیۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّ ا كَفَرُواْ بَعۡدَ إِیمانِهِمۡ كَیفَۡ یَهدِۡی ٱللَّ … قَومۡ 
( به نابخشودگی كفر اشارت شده و اشاره به كفارى دارد كه 33-33)آل عمران، « لِدِینَ فِیهَاخا

 اند.اند و توبه نكردهبا كفر از دنيا رفته
ذِینَ یَلْمِزُونَ »در  . استهزاء مومنان:3 نَّ … الَّ

َ
هُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأ هِ وَ رَسُولِهِ لَنْ یَغْفِرَ اللَّ  «هُمْ كَفَرُوا بِاللَّ

« رَ فِ غن يَ لَ »دهد و سپس با كاربست كنندگان خبر می( خداوند از عذاب استهزا34-75)توبه، 
نمايد. طبيعی است كه در چنين موقعيتی استغفار پيامبران نيز اثربخش آن را مستحكم می

ل به تعليل است  يان و دليل نابخشودگی اينان را كفر بنيست. نكتۀ حائز اهميت آنكه آيه مُذيَّ
توان گفت استهزا، خود عمل مستقلی نيست و منشأ همان كفر است، رو مینموده است. از اين

د توانتوان گفت پيدايش اين علت در هر گناهی میمی« العلة تعمّم»كه از باب قاعدۀ چنان
 عامل استقرار عذاب و نابخشودگی گردد.

ارَ ٱلكُۡ  تِ وَ هُ ٱلۡمُنافِقِینَ وَ ٱلۡمُنافِقاوَعَدَ ٱللَّ »نافقان در آياتی چون همين ويژگی در خصوص م فَّ
مَ خا فرماست. آنانی كه در دل كافرند و در ظاهر ديندار ( نيز حكم33)توبه، « لِدِینَ فِیهَانَارَ جَهَنَّ

الِمینَ إِلََّ وَ لَ تَزِ »(. مقصود از عناوينی چون ظالمين در مانند 3؛ منافقون، 41)مائده،  دِ الظَّ
ا خَذنَۡ »( و 23)نوح، « تَبار 

َ
ذِینَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِیسٍ أ وَ »( و غافلان در مانند 130)اعراف، « ا ٱلَّ

همگی … ( و123)اعراف، « فِلِینَ وَ كَانُواْ عَنهَۡا غا»( و 7س، )يون« فِلُونَ ذِینَ هُمۡ عَنۡ ءَایَاتِنَا غاٱلَّ 
 ملحدان عصر انبيا دارد.اشاره به مشركان و 

شود كه نااميدى از رحمت خدا از از بعضی آيات دانسته می . یأس از رحمت خدا:4
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كه ( و موجب كفر است، چنان472، ص4ش، ج۴۶۳۶ترين گناهان )كلينی، بزرگ
هِ إِلَََّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ »فرمايد: می سُ مِنْ رَوْحِ اللََّ

َ
از گناهان ( و كفر 37)يوسف، « لََ یَیْأ

 تا، باب چهارم، يأس و نااميدى از رحمت خدا(نابخشودنی است. )نراقی، بی
رسد تنها كفر ـ به انواعش كه شرک از باب نمونه در آيه بدان نظر میدر يک نگاه جامع به

شود )مكارم شيرازى، ( ـ بخشيده نمی243، ص2ش، ج1233اشارت شده )خوانسارى، 
( و مقصود از نابخشودگی 35، ص4، ج«ب»ش 1274و  014، ص1، ج«الف»ش 1274

چنين گناهی نامعقول بودن آن است. بدين معنا كه رحمت و غفران الهی شامل همگان با هر 
شود، جز آنكه گنهكار خود از پذيرش رحمت رويگردان شود. چونان نوع سابقۀ گنكارى می

ور خود را از خورشيد و نكردن بدان خورشيد كه تابشش بر همگان مهياست اما برخی با پشت
كنند و يا چونان بطرى واژگون به هنگام ريزش باران. كافر با انكار خدا و مايوس بهره میآن بی

 كنند و قابليتِ از رحمت خدا، با انكار رحمت خدا قابليت پذيرش غفران را از خود سلب می
لِكَ إِنَّ » در آيۀ« لِمَنْ یَشَاءُ »د. تعبير برنقابل را از بين می نْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

َ
هَ لََ یَغْفِرُ أ  اللََّ

ه ضابطه نيست بلككند. روشن است كه خواست خدا بیهمين ويژگی را بيان می« لِمَنْ یَشَاءُ 
لِكَ »مند است. ذكر اين قيد براى يعنی خواستۀ ضابطه« مشيت»به معناى   «یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

ت كه تقسيم نخست به مغفور و غيرمغفور، وراى خواست الهی است و پس حاكی از آن اس
از تعيين تكليف دو دستۀ گناه، و اينكه قسمی نابخشودنی و قسمی بخشودنی است، فعليت 
ارادۀ بخشش در بخش دوم را در گرو مشيت الهی دانسته است. مشرک ارتباط خود را از 

( و از اساس 25-23، صص17، ج«ب» ش1274كلی بريده )مكارم شيرازى، خداوند به
سان ( منقطع شده است و بدين274، ص4ق، ج1417رحمت كه عبوديت است )طباطبايی، 

 خود را از قابليت پذيرش رحمت خارج ساخته است.
ريشۀ نااميدى از رحمت خدا نيز كفر است و كفر مراتبی دارد و آنگاه كه به مرتبۀ عالی 

ن يأس بسا بتواخشودنی و در مرحلۀ انقطاع از خداست. چهخود برسد يكی از مصاديق كفر ناب
را مرتبۀ محجوب بودن از خدا كه قابل رفع است دانسته و قنوط را مرتبۀ اعلاى نااميدى و 

رت رفتن استعداد فلاح و سقوط از فطمرحلۀ كفر و غيرقابل آمرزش برشمرد. قنوط نشانۀ از بين
كرد و باقی مانده بود اثر رحمت خدا را درک میاست چه آنكه اگر چيزى از نور فطرت در ا
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اند (. ذات و فطرت چنين افرادى تغيير يافته و چنان شده124، ص3تا، ج)حقی بروسوى، بی
كه از كه خود نيز خواهان عقوبت و عذابند و حتی درخواست بخشش نيز ندارند، چنان

لِلمُذنِبِينَ إلّا مَن لا يُريدُ أن يُغفَرَ  إنّ اللّهَ تعالی يَغفِرُ »فرمايد: روايت شده كه می پيامبر
 (.121، ص12ق، ج1443)نورى، « لَهُ 

ا كند چونان كسی كه از فضگاه معرفی میقرآن دليل نابخشودگی شرک را نداشتن تكيه
ند كها پرت میشود يا بادهاى طوفانی او را به تهِ درهپرتاب شده و طعمۀ كركس و شاهين می

(. مشرک چنان از مسير هدايت فاصله گرفته كه هيچ نور رحمتی 21د )حج، كنو او را نرم می
 (.113رسد )نساء، بدو نمی

اى برسد كه قابليت بخشش را از دست بدهد حاصل آنكه هرگاه بنده در اثر گناه به مرحله
اهی خوشود و آمرزشقابلِ آمرزش نيست. چنين شخصی خود موفق به توبه و استفغار نمی

توان مصداق چنين گناهانی دانست. ز در حق آنان سودمند نيست. كفر و قنوط را میديگران ني
ديگر مذكورات در آيات نيز به همين مقوله اشاره دارند. بايد دانست كه شرک شامل اقسام 

فايده است )جوادى آملی، جلسۀ تفسير خواهی براى اين افراد بیشود و آمرزشمختلف آن می
 ش(.1272ارديبهشت  24

ّگناهانّیاّگناهکارانّممنوعّازّبخششّ.2ّ.2

در برخی آيات و روايات از بخشيده نشدن برخی گناهان يا گناهكاران سخن رفته است. 
اند. اى گناهان اشاره نمودهبرخی به نحو كلی و نامشخص بوده و برخی به نحو جزئی به پاره

، اثبات يت آمرزش خواهیو لغواهميت اين گناهان از آن روست كه علاوه بر نابخشودگی 
 شود. اين موارد بيان می براى اخراج برخی گناهان است. ذيلاً « لمن يشاء»شود كه تعبير می

ّهایّعامگزارشّ.1ّ.2ّ.2

لِكَ لِمَنْ یَشَاءُ » ۀدر آي« لِكَ لِمَنْ یَشَاءُ ذ»قيد  نْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ
َ
هَ لََ یَغْفِرُ أ واه گ« إِنَّ اللََّ

بخشد، هر چند شرک نبوده و قابليت بخشش داشته ن است كه برخی گناهان را خدا نمیآ
گفت  توانباشد. اين برداشت حسب مقام حصر يا تحديد يا مقابله قابل دفاع است، لذا می

قيد ولی  ،شودهرچند تمام گناهان غير شرک را شامل می« لِكَ لِمَنْ یَشَاءُ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذ» ۀجمل
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ک تمس ،در موارد مشكوکبه آن مُهمله است كه تمسک  ۀلذا مثل قضي .ابهام دارد« شاءن يَ مَ لِ »
جزئيه است و از چه كسی در  ۀموجب ۀمصداقی عام است و در حكم قضي ۀبه عام در شبه

گذرد معلوم نيست )جوادى آملی، ذيل تفسير آيه(. مشيت خدا طبق حكمت اوست و می
گيرد، چنان كه عذاب حكمت خدا خارج بوده و مشيت غفران به آنان تعلق نمی ۀبرخی از داير

هُ عَلى كُلِّ شَىْ »اساس حكمت و مشيت است: ر نيز ب بُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ ءٍ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّ
طبايی، ند )طباكنيز بخشش برخی گناهان را بيان می« مكُ وبِ نُ ن ذُ م مِ كُ ر لَ غفِ یَ »تعبير «. قَدیرٌ 

 (.44، ص24ش، ج1274
 ،يهولی قض ،ممكن است گفته شود آيه بخشش را منوط به مشيت نموده استدر پاسخ 

ايش اما معن ،جزئيه قابل استناد است ۀمهمله است و به لحاظ برداشت قطعی به ميزان موجب
( لكن چون )مثلاً  ،بلكه ممكن است خدا تمام گناهان را ببخشد ،جزئيه بودن نيست ۀموجب

خوف و  ۀدير و زود دارد به مشيت مقيد شده است يا بدان جهت كه بنده غرّه نشود و در ميان
ق باشد با قيد مهمل بيان شده است. مگر آنكه بتوان احراز نمود حكمت الهی برخی رجا معلّ 

لُ »فرمودند:  چه آنكه امام سجاد-گيرد از گناهان و گنهكاران را در بر نمی يَا مَن لا تُبَدِّ
 كه البته اثبات آن بسی مشكل است.  -( 33ش، ص1273)امام سجاد، « حِكمَتَهُ الوَسَائِل

چه بسا بتوان از منابع وحيانی نيز عموم بخشش را برآورد نمود. گزارشاتی كه خدا به هر 
پيامبر خدا  ،ح ديواردهد. در جريان حضرت خضر و اصلااى بنده را مورد لطف قرار میبهانه

( و 32دستورى دريافت نموده كه ناشی از صالح بودن پدر صاحبان گنج است )كهف، 
مقصود از پدر جد  ،روايتدر آنكه  اند خصوصاً فرزندان در صالح بودن پدر دخالتی نداشته

 (. 340، ص2تا، جاست )بحرانی، بی بيان شدههفتادم 
ه باشد مانند تخفيف در عذاب، بخشش تام و تواند درجاتی داشتالبته بخشش نيز می

ورود به اعراف، ورود به بهشت پس از اعراف، ترفيع در درجات بهشت، ولی آيه دلالتی بر 
 اختصاص اين درجات به برخی گناهان يا گناهكاران ندارد. 

-اشدبعلاوه آنكه بعيد نيست مراد بخشش تمام گناهان -« مكُ وبِ نُ ن ذُ م مِ كُ ر لَ غفِ یَ »تعبير 
 حق الناس نه پس از مرگ، و در مقابلِ  و بخشش در همين دنياست،دن ر، مربوط به ايمان آو
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، 24ش، ج1274)طباطبايی،  ( يا گناهان آينده134، ص3ق، ج1424الدين، )شرف
 ( است.44ص

ّهایّخاصگزارشّّ.2ّ.2ّ.2

اى گناهان يا گنهكاران را معاف از بخشش است كه پارهدررسيده رايات فراوانی روآيات و 
 گفتنی است فراوانی روايات سبب بی نيازىدانسته و بهشت را بر آنان حرام اعلام نموده است. 

 شود: به مواردى اشاره میبه عنوان نمونه، از ارزيابی سندى است. 
حم، پيزمرد شود به عاق، قاطع رهزار سال استشمام می ۀبوى بهشت كه از فاصل •

ز ت گذار، سيرى ناپذير اكشد، فتنه جو، منّ زناكار، متكبرى كه لباس بر زمين می
قبور و سارق كفن، مرد زن  ۀ(، نبش كنند227، ص74ق، ج1442دنيا )مجلسی، 

 (.151، ص35، جهمانرسد )بد خلق نمی و نما
دائم، خداوند به عزت و عظمت و جلال و رفعتش قسم ياد نموده كه ميگسار، مست  •

قدرى را وارد  و سخن چين، ديوث، گزمه و عامل حكومت، كفن دزد، باج گير
(. چنين تعابيرى در روايات مشابه با گناهان 152، ص35، جهمانكند )بهشت نمی

، همانسعايت گر نزد سلطان نيز آمده است ) و ديگر مانند رباخوارى، عهدشكنی
 (. 241، ح155، ص3ج

فاسد و كسی كه پس از خدمتی به ديگران منّت زيادى  ،بدخو خائن، فريبكار، بخيل، •
ه، بابوياى كبر باشد )ابنكسی كه دلش ذره و (171، ص1ش، ج1235)ورّام،  بگذارد
 شود. ( وارد بهشت نمی1، ح241ش، ص1231

(، خبركش، سخن 3، ح37، ص77ق، ج1442بهشت بر غيبت كننده )مجلسی،  •
، 4ق، ج1444بابويه، نريز )ابن(، خو2، ح235، ص2ش، ج1232چين )كلينی، 

(، كسی 747، ح014ش، ص1273بابويه، (، همسايه آزار )ابن4533، ح17ص
(، 251، ح237ش، ص1273بابويه، كه بر پيامبر بدون نامبرد آل درود فرستد )ابن

(، بدزبان 5273، ح13، ص4ج تا،یب ،ىهند یبدنی كه از حرام روئيده )متق
، 027، ص0ش، ج1232بی غيرت )كلينی،  و (3430، ح053، ص2ج همان،)

 حرام است.  (3ح
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اند. از آيات قرآن در آيات و روايات برخی گناهكاران جاودان در جهنم معرفی شده •
(، كافر )حشر، 3توان به اين موارد اشاره نمود: كافران اهل كتاب و مشركان )بينه، می
(، 33ان )توبه، (، منافق22(، سرپيچی كنندگان از خدا و رسول )جن، 17�13

 ، مجرمان(41و  44و  23)اعراف،  تكذيب و استكبار كنندگان در مقابل آيات الهی
 عمدى مومن ۀ، كشند(32)توبه،  ، كسانی كه با خدا و پيامبر در افتند(74)زخرف، 

)متقی هندى،  توان اشاره نمود: اهل آتش. از روايات نيز به اين موارد می(52)نساء، 
؛ مجلسی، 235، ص2ق، ج1444)قمی،  ، اهل معصيت(430، ص14تا، جبی

 .(343ق، ص1411)طوسی،  ، معاندان(252، ص3ق، ج1442
توان به يک شيوه نگريست، بلكه در تحليل و بازخوانی اين دست منابع وحيانی را نمی

 اى درخور توجه است كه برايند تحقيق را فنی خواهد نمود:هر دسته نكته
عنوان كفر و شرک قرار دارد و نابخشودگی آن پذيرفتنی است.  برخی از اين عناوين ذيل

جاودانگی مورد اشاره در آيات اخير به دليل همين نكته است. در تمام اينان كفر جلی وجود 
آيد علاوه بر كفر در صدد برخورد سياسی با دارد و چنان كه از برخی عناوين به خوبی بر می

. حتی عنوان مجرم نيز جرم تامی است كه جرم در عقيده را اندخدا و پيامبر و دين خدا برآمده
نيز شامل است چنان كه در آيات بعد براى درخواست مرگ از خدا به خازن جهنم با تعبير 

 0)جوادى آملی، جلسه تفسير  كنند كه حاكی از شرک ربوبی آنان استخطاب می« ربک»
از باب ايمان است و و صف  گويد قتل. نيز آنجا از قاتل مومن سخن میش(1254بهمن

 برد يا دست كم به حليتمشعر به عليت است يعنی از باب دشمنی با ايمان او را از بين می
در ش(. 1272آذر 5)جوادى آملی، جلسه تفسير  دم مومن باور دارد و اين سبب كفر اوست

آمده  «ظلما» ۀظلم عظيم دانسته شده است. در مقابل، چندين مرتبه، كلم ،شرک ،لقمان ۀسور
نْ مَنَعَ مَساجِدَ » ۀمانعين در كريم كفر است. مثلاً  ۀاست كه نوع اين موارد دربار ظْلَمُ مِمَّ

َ
وَ مَنْ أ

نْ یُذْكَرَ فیهَا اسْمُهُ 
َ
هِ أ  كردند بلكه درن و كافران بودند. اينان غصب مسجد نمیاهمان مشرك« اللَّ

ايی، مورد توجه قرار گرفته كه سر از صدد مبارزه با دين خدا بودند. نيز گاه ويژگی خودست
 21و  24)جوادى آملی، جلسه تفسير  آورداستقلال و استغنا و استكبار و جهود و انكار درمی

 .ش(1272ارديبهشت 
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ی توبه يا بخشش و تفضل اله ۀاغلب اين آيات و روايات به مقولافزون بر آنچه بيان شد، 
 شود: به برخی اشاره می هاى خاصی به گناه نظر دارند كه ذيلاً بلكه از جنبه ،نظر ندارند
اى از اين نقليات در صدد بيان مقتضاى اولی گناه است. شاهدش آنكه در دسته یکم:

 ،اند و نيز در برخی روايات علت خلودمطلق اهل جهنم خالد خوانده شده ،برخی از روايات
بيان شده چنان كه وجه خلود در جانب بهشتيان نيز چنين است گنهكار بر گناه  ۀنيت جاودان

و روشن است كه در تمام گناهان هر چند اصغر الصغائر اين علت جريان دارد و تخلف معلول 
 از علت ممكن نيست مگر آنكه در صدد بيان حكم اولی گناه باشد. 

بر روح  ه تاثيرگذارىاى از اين نقليات به نابخشودگی برخی گناهان با توجه بدسته دوم:
انسان و تغيير ملكات نفسانی و ناتوانی مرتكب از توبه بيان شده است. چنان كه در سوء خلق 

 «سُوءُ الخُلقِ ذَنب  لا يُغفَرُ »فرمودند:  اين ويژگی مورد توجه قرار گرفته است: پيغمبر اكرم
ليد فطرت ها تكرار است و تو. ملكه حاصل سال(52، ص0ق، ج1417)فيض كاشانی، 

مقابل  ۀكند. از اين رو توبه كارآمد نيست. بلكه براى از بين رفتن نياز به تكرار نقطثانويه می
تر است. در گناهانی كه با نوعی تكرار از شرک هم سخت ،است. توبه در اين دست گناهان

 همراهند و بر نفس تاثيرگذارند همين ويژگی وجود دارد. 
ايات نيز نابخشودگی به دليل ترک توبه از سوى معصيت كار اى ديگر از رودر پاره سوم:

تِي لاتُغْفَرُ لَيْتَنِي لا أُؤَاخَذُ اِلاَّ »فرمودند:  بيان شده است. امام حسن عسكرى نُوبِ الَّ مِنَ الذُّ
 (.437ق، ص1444شعبه، ؛ ابن0، ح271، ص73ق، ج1442)مجلسی،  «بِهَذَا

واهل آتش دانسته شدن، جايگاه حق الناس  در موارد زيادى علت نابخشودگی چهارم:
اند و است. شايد بتوان گفت اغلب گناهانی كه بيان شد داراى جنبه حق اللهی و حق الناسی

از اين رو در برخی روايات به جاى تعبير  .در حق الناس صاحب حق بايد رضايت دهد
لْمَ »فرمايد: البلاغه میدر نهج  آمده است. امام علی« لَا يُتْرَكُ »، تعبير «لاتُغْفَرُ » أَلَا وَ إِنَّ الظُّ

ذِي لَايُغْفَرُ فَالشِّ ، وَ ظُلْم  مَغْفُور  لَايُطْلَبُ : فَظُلْم  لا يُغْفَرُ، وَ ظُلْم  لَا يُتْرَكُ ثَلَاثَة   لْمُ الَّ ا الظُّ رْكُ . فَأَمَّ
ذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِ  نْ يُشْرَكَ بِهِ إِنَّ اَللّٰهَ لٰا يَغْفِرُ أَ »، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَی: بِاللّٰهِ لْمُ الَّ ا الظُّ نْدَ وَ أَمَّ

ذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً  لْمُ الَّ ا الظُّ تا، )شريف رضی، بی «بَعْضِ الْهَنَاتِ وَ أَمَّ
تنها شرک را نابخشودنی بيان نموده . تقسيم امام كه حاصر تمام اقسام گناه است (173خطبه
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يابد و برخی با توبه غفران الهی جريان میدر كند، لكن و ديگر گناهان را بخشودنی بيان می
ولی با رضايت صاحب حق يا اداى حقش  ،در برخی توبه نسبت به حق الناس ناكارآمد است
ارديبهشت  25 )جوادى آملی، جلسه تفسير توسط گناهكار يا شفيع، بخشش حكم فرماست

 نب  ذَ  كلِّ  اللّٰه تعالی غافرُ  نَّ إ»آمده است:  در حديثی از پيغمبر گرامی اسلامنيز . ش(1231
، 142ق، ج1442)مجلسی، « ار   حُ لًا رجُ  و باعَ أ، هرَ جَ آا جيرً أ بَ صَ و اغتَ أا، مهرً  دَ حَ ن جَ  مَ لّا إ

 ۀشود. چنان كه درباربخشيده می. در حالی با اداى حق در دنيا يا آخرت، اين گناهان (133ص
و  (231، ص12ق، ج1413)حر عاملی،  غيبت، غفران منوط به رضايت مغتاب شده است

، 2ش، ج1232)كلينی،  ظلم او دانسته شده است ۀدر روايتی استغفار براى مغتاب كفار
. در روايت ديگرى، آمده كه مردى از بنی نخع گويد: گفتم به حضرت امام (24، ح224ص

؟ حضرت، كه: من از زمان حجّاج تا حال، والی و حاكمم. آيا مرا توبه هست د باقرمحمّ 
جواب نفرمود. پس مرتبۀ ديگر سؤال كردم. فرمود كه: توبه نيست تو را تا وقتی كه هر كس، 

 .(2، ح221)همان، ص حقّی از تو دارد، به او رسانی
نابخشودنی دانستن اين گناهان و عمل به ظاهر ادعايی اين روايات  افزون بر آنكه پنجم:

 و ر، بخل، كبزيرا نوع مومنين گرفتار برخی از اين گناهان مانند غيبت ،ناممكن است عملاً 
 شوند و جهنمی مخلد دانستن آنان پذيرفتنی نيست؛اند و موفق به توبه نمیتضييع حق الناس

ه يا توب ۀبدون توجه به مقول اغلبيات حاكی از آن است كه روااين افزون بر آنكه توجه به 
اند و با منابع روايی فراوان ديگر كه همان گناهان را مشمول غفران دانسته تفضل الهی بيان شده

آرى  1.(1، ح201، ص3ق، ج1442؛ مجلسی، 223تا، ص)طبرسی، بیاند در تعارض
لِمَنْ »د اند و چه بسا قياند قابل پذيرشكفر و شرک مرتبط ۀگناهانی كه به مرحلنابخشودگی 

به اين دست گناهان اشاره دارد كه ممكن است « لِكَ لِمَنْ یَشَاءُ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذ» ۀدر آي« یَشَاءُ 
رْضُ إِلََّ »و چه بسا مقصود از آيۀ  مشمول غفران قرار نگيرند

َ
ماوَاتُ وَالْ خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّ

كَ مَا  كه منشأ اختلاف ميان اهل علم در خالد بودن جهنم و جهنميان -( 147)هود، « شَاءَ رَبُّ
اين دست گناهان است كه به نوعی با كفر در  -( 220، ص1ش، ج1233ی، خطيباست )

 ارتباط است.

                                                      
دُ  لا» روايت: اين مانند .1 لالِ  وأهلَ  ،وَالجُحودِ  الكُفرِ  أهلَ  إلّا  النّارِ  فِی اللّهُ  يُخَلِّ رکِ  الضَّ   .«وَالشِّ
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ن اى از ايبرخی از اين نقليات دلالتی بر نابخشودگی ندارند، چه آنكه دسته ششم:
و  نابخشودگیبر  رود اين گناهكاران به بهشت دلالت دارند. چنين رواياتیروايات بر عدم و

 ،وارد اعراف و مانند اعراف شوندبخشيده شده،  معذب بودن آنان دلالتی ندارد. ممكن است
طبق ش(. علاوه بر آنكه 1237خرداد  2)جوادى آملی، جلسه تفسير  ولی به بهشت نرسند

ممكن است روايات تحريم بهشت ناظر به برخی از  ی وجود دارد.فهاى مختلقرآن، بهشت
ا خَلَقَ »ها باشد. در روايتی آمده است: اين بهشت هُ  لَمَّ ةَ عَدْن   اللَّ تِي  جَنَّ هُ تَعَالَی وَ عِزَّ ... قَالَ اللَّ

امُ. وَ جَلَالِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا يَدْخُلُكِ مُدْمِنُ خَمْر  وَ لَا مُصِرٌّ عَلَی رِباً وَ  مَّ ان  وَ هُوَ النَّ  «لَا فَتَّ
مانند -( جالب آنكه موضوع منع در برخی از همين گناهان 101، ص5ق، ج1443)نورى، 

، 123، ص75ق، ج1442است )مجلسی، « الجنة»در روايات ديگر  -ميگسار و رباخوار
 شود.هاى خاص باشد تقويت می( و اينكه مراد از اين روايات نيز منع از بهشت2ح

ّهایّفردّمحورگزارشّّ.3ّ.2ّ.2

در منابع وحيانی برخی (. نيز 17–13قرآن شيطان را خالد در جهنم دانسته است )حشر، 
اند: قابيل و نمرود و هامان )نعمانی، از اين دسته اند.خوانده شده اهل جهنم بودنافراد به 

(، فرعون و فرعونيان 12، ح20، ص14ق، ج1442؛ مجلسی، 24، ح141ق، ص1257
(، 43؛ غافر، 3، ح230، ص3ق، ج1442؛ مجلسی، 203، ص2ق، ج1444)قمی، 

(، ابو جهل )قمی، 0تا  1(، ابو لهب و همسرش )مسد، 14همسران نوح و لوط )تحريم، 
(، ابیّ بن خلف و عقبة بن 34، ح212، ص3ق، ج1442؛ مجلسی، 252، ص2، جق1444

، 15ق، ج1442(، وليد بن مغيره )مجلسی، 202، ص3ق، ج1447ابی معيط )سيوطی، 
(، جدّ بن قيس )همان، 234، ص0ق، ج1424كثير، (، عاص بن وائل )ابن31، ح212ص

، 2وليد بن عقبه )همان، ج (،242، ص1ق، ج1444(، عبد الله بن اُبیّ )قمی، 131، ص4ج
(، 222، ص2(، عمرو بن عاص )همان، ج102، ص1(، طعمة بن اُبيرق )همان، ج174ص

بابويه، )ابن (، قاتل امام حسين347ق، ص1413بابويه، )ابن قاتل امير المومنين
 (. 172ش، ص1444(، ابوالخطاب و مغيره )كشی، 2، ح207ش، ص1234

م، اند يا با وجود اظهار اسلات: اين افراد يا كفر ظاهر داشتهدر ارزيابی اين منابع بايد گف
كفر باطنی داشته و در زمرۀ منافقان قرار دارند و نابخشودنی و اهل آتش بودنشان قابل پذيرش 
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است. البته مخلد بودن فقط دربارۀ ابليس بيان شده و دربارۀ ديگر كسان، اهل آتش بودن و 
ممكن است در تخفيف عذاب يا ورود به اعراف همچنان  سقوط در آتش برايشان ذكر شده و

 اريها شدند بسانسان تيمانع هداكه  ديزيشمر و آمرزش خواهی ممكن باشد، هر چند امثال 
 و حساب و پل صراط را بگذرانند و وارد بهشت شوند مرگسكرات  یاست به آسان ديبع

 . (212ش، ص1252)خمينی، 
از مجموع آنچه گذشت دانسته شد كه تنها گناه شرک و امورى كه به شرک  جمع بندی:

انجامد نابخشودنی است. مقتضاى نابخشودگی شرک، لغويت و بی فايده بودن می
( طلب آمرزش براى آنان است و به تبع، مطلوبيت و 204، ص0ق، ج1414منظور، )ابن

دهد. البته اين نوع لغو، مشمول نمیاستحباب شرعی نيز ندارد، چه آنكه شرع به لغو دستور 
 كه موجباست  یو باطل هودهيفكر ب ايعمل لغو منهی نيست چه آنكه مقصود از لغو منهی، 

( و استغفار براى كافر، 243، ص14ش، ج1234)مصطفوى،  خدا باشد اديغفلت انسان از 
، مذموم گر توجه به خدا و خيرخواهی براى ديگران است. آرى حسب دقتدر عرف مسامحه

شرعی دانستن آن بعيد نيست چه آنكه طلب بخشش كسی كه منكر خداست و او را دشمن 
و به فرض پذيرش ملازمه ميان حكم -دارد لغو با خدا و تحقير و بازى دادن اوست و عقلا می

 . ش(1231مهر  2 ريجلسه تفس ،یآمل ى)جواد ممنوع است -عقل و شرع، شرعاً 
فاقد دليل معتبر و روشن است بلكه آيات و روايات بر  اما نابخشودگی ديگر گناهان

بخشودگی تمام گناهان و بلكه تمام اهل جهنم دلالت دارند. بلكه برخی خلود مشركان و 
كَ »كافران در جهنم را نيز طبق آيۀ  رْضُ إِلََّ مَا شَاءَ رَبُّ

َ
ماوَاتُ وَالْ )هود،  «خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّ

 -و دست كم تخفيف در مجازات اينان ( 204ص تا،یب ،ىجوز مي)ابن ق اندتهنپذيرف( 147
قابل پذيرش است. همين مقدار كافی است تا باب  -هر چند قابليت ورود به بهشت را نيابند

 آمرزش خواهی براى اين دست گناهكاران باز بماند.

ّمنعّشرعیّازّآمرزشّخواهیّبرایّگناهانّیاّگناهکارانّخاصّّ.3

اى گناهان يا گناهكاران است. اين منابع وحيانی حاكی از منع آمرزش طلبی براى پاره
 شوند.منابع تخصيصی بر قاعدۀ اولی جواز و استحباب آمرزش طلبی براى ديگران شمرده می
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مَا كَانَ »سورۀ توبه  112تعيين حق از سوى خداست و در آيۀ « کَ بِّ ن رَّ مِ  قُّ الحَ »طبق كريمۀ 
بِيِّ وْلِي قُرْبَ  لِلنَّ

ُ
ن یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُوا أ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ صْحَابُ  ىوَالَّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ  مِن بَعْدِ مَاتَبَیَّ

« ما كان»حق آمرزش خواهی براى مشركان نفی شده است. چنين سياقی كه با تعبير « الجَحِیمِ 
ستغفار را منتفی دانسته است مؤكداً بر عدم جواز آمرزش نفی ريشه نموده و اساساً وجود حق ا

. ذكر جداگانۀ ش(1231مهر  2 ريجلسه تفس ،یآمل ى)جواد خواهی براى مشركان دلالت دارد
پيامبر و مومنان نشان از اهميت موضوع دارد. چه بسا ملاک اين حكم همان به بازى گرفتن 

در كفر، متسغفر هر چند فعلش قبيح است،  خدا باشد. از اين رو تا زمان جهل به ثبات كافر
هِ »اما قبح فاعلی ندارد و مشمول حديث رفع است اما پس از تبيّن  هُ عَدُوٌّ لِلَّ نَّ

َ
نَ لَهُ أ ا تَبَیَّ نه  «فَلَمَّ

 مِنْهُ »تنها آمرزش خواهی جايز نيست كه اظهار برائت بايد نمود: 
َ
أ و در اين خصوص « تَبَرَّ

جلسه  ،یآمل ى)جواد روابط اجتماعی و حوزۀ تشريع است روابط خويشی فردى، محكوم
. چه آنكه نفس استغفار نوعی ارتباط با كفر است و ارتباط با كفر از ش(1231مهر  2 ريتفس

وْلِیٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ »خطوط قرمز قرآن بيان شده است: 
َ
خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِینَ أ لَٰ یَتَّ

 .(23)آل عمران،  «فِي شَيْءٍ  لْ ذٰلِكَ فَلَیْسَ مِنَ اللّٰهیَفْعَ 
د شخصی داشته باش ۀجنباما اينكه حضرت ابراهيم براى آذر استغفار نمود ممكن است 

براى مشكران در جريان جنگ احد حسب نقلی  ی. نظير آنكه پيامبرمغفرت اله ۀنه جنب
استغفار ابراهيم نيز به خاطر  .ناظر به گذشت حق شخصی استكردند كه طلب مغفرت 

ا:»گفت  او بود كهآزر به  سخن كَ ۖ وَ ٱهۡجُرۡنِى مَلِیًّ رۡجُمَنَّ
َ
مۡ تَنتَهِ لَْ ابراهيم فرمود: آنگاه و « لَئِن لَّ

سۡتَغۡفِرُ  مٌ عَلَیۡكَ قَالَ سَلا»
َ
طبق اين  ش(.1231مهر  2 ريجلسه تفس ی،آمل ى)جواد «يلَكَ رَبِّ  سَأ

يابد چه آنكه وقتی بخشش حق شخصی جايز نبود احتمال، استناد به آيه طبق اولويت معنا می
به طريق اولی بخشش حق اجتماعی و شريعت جايز نيست. البته اين احتمال با سياق آيات 

 ناسازگار است. 
صْحَ »نكتۀ قابل توجه آنكه فراز 

َ
هُمْ أ نَّ

َ
نَ لَهُمْ أ ه حاكی از آن است ك« ابُ الجَحِیمِ مِن بَعْدِ مَاتَبَیَّ

اهل آتش بودن آشكار شده باشد. قيد تبيّن طريقی است و ابهامی ندارد. مهم متعلق آن است 
راى بودن معيار قرار گرفته است. لذا كفر فعلی ب« اصحاب الجحيم»كه كفر قرار نگرفته بلكه 

ود و اهل ره با كفر از دنيا میتحريم استغفار ناكافی است، بلكه بايد از جايی احراز نمود ك
آتش است. چنين علمی گاه با معاشرت با شخص تا پايان عمر و علم وجدانی به مرگِ با كفر 



 

زش
آمر

واه
خ

 ی
 یبرا

امام
فقه 

در 
ران 

هکا
گنا

هي
 ،ینقل ۀ: ادل

ئات
تثنا

و اس
رو 

قلم
 

47 

گردد كه در مواردى تنها راه است مانند آنكه در گردد و گاه با وحی و غيب بيان میحاصل می
گاهيم. اين راهكار براى مردمان قوم حضرت  زمان حيات كافر باشد و طبعاً از عاقبت او ناآ

رخ داده است. ابليس از  (34)توبه،  يا منافقان زمان پيامبر (27؛ نوح، 23)هود،  نوح
. بر اين اساس طلب (13)اعراف،  اى است كه اهل جهنم استهاى بارز كافر زندهنمونه

 ميرند منعی ندارد. بلكه پيامبرمغفرت براى مشركانی كه محرز نيست به حال كفر می
بن طاووس،  دي)س «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»دربارۀ دشمنان و مشركان فرمود 

. آرى مقصود از استغفار، طلب غفران در حال شرک نيست بلكه (212، ص1ج ،ش۴۶۳۳
هدايت و خروج از ضلالت شرک مقصود است، چنان كه سيد بن طاووس بيان نموده است 

نگام علم به هدايت ناپذيرى لغو و مذموم است چنان كه )همان(. و البته همين دعا نيز به ه
 بعد از مرگِ به حال كفر نيز چنين است.

نَ بَرَا»آياتی مانند  هِ ٱءَةٌ مِّ ذِینَ ٱ ىوَ رَسُولِهِ إِلَ  للَّ نَ اع لَّ م مِّ خِذِ »و  (1)توبه،  «لۡمُشرِۡكِینَ ٱهَدتُّ لََّ یَتَّ
وۡلِیَا فِرِینَ الۡكٱ لۡمُؤمِۡنُونَ ٱ

َ
لِكَ فَلَیۡسَ مِنَ  لۡمُؤمِۡنِینَۖٱءَ مِن دُونِ أ هِ ٱوَمَن یَفۡعَلۡ ذَٰ سو هم-نيز « فِي شَيۡءٍ  للَّ

ت اند را منع نموده و ولاء محبارتباط با مشركانی كه اهل توطئه بر عليه مسلمانان -با آيۀ فوق
 نيفرورد 12 ريجلسه تفس ،یآمل ى)جواد كندو نصرت و سرپرستی را غير مجاز معرفی می

 شود. كه شامل درخواست غفران نيز می ش(1274
رسند و برائت از مشركان و نفی ولايت را براى اين آيات در نظر نخست مطلق به نظر می

هر مشركی به اثبات رسانده است، چه آنكه عاقبت به كفر باشد يا نباشد. اما با توجه به آيات 
هُ ٱلََّ یَنۡهَیٰكُمُ سورۀ ممتحنه ) ذِینَ ٱعَنِ  للَّ ینِ ٱتِلُوكُمۡ فِي الَمۡ یُق لَّ ن دِی لدِّ ن تَبَ رِكُ اوَلَمۡ یُخۡرِجُوكُم مِّ

َ
وهُمۡ مۡ أ رُّ

هَ ٱاْ إِلَیۡهِمۡۚۡ إِنَّ وَتُقۡسِطُو مَا یَنۡهَیٰكُمُ  لۡمُقۡسِطِینَ ٱیُحِبُّ  للَّ هُ ٱإِنَّ ذِینَ ٱعَنِ  للَّ ینِ ٱتَلُوكُمۡ فِي اق لَّ خرَۡجُو لدِّ
َ
ن وَأ كُم مِّ

وۡهُمۡۚۡ هَرُواْ عَلَىٰ ارِكُمۡ وَظادِی ن تَوَلَّ
َ
وْلَـٰ إِخرَۡاجِكُمۡ أ

ُ
هُمۡ فَأ ـلِٰمُونَ ٱئِكَ هُمُ وَمَن یَتَوَلَّ  (5و  3)ممتحنه،  (لظَّ

اى كه بر جواز طلب هدايت براى كافر بيان شد كه اخص و مفصّل در مسئله است و نيز ادله
 خورد.تخصيص می

ما كنا »شوند، چه آنكه آياتی چون گفتنی است كه آيات فوق با اصل برائت تقييد می
 و عقل همگی بر نفی عقوبت« رفع ما لا يعلمون»و رواياتی چون « معذبين حتی نبعث رسولا

نَ لَهُمْ »مشركان مستضعف دلالت دارند. از اين رو مشركان مستضعف مصداق  مِن بَعْدِ مَاتَبَیَّ
 
َ
هُمْ أ نَّ

َ
 شوند.قرار نگرفته مشمول منع آيه نمی« صْحَابُ الجَحِیمِ أ
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نيز شايان ذكر است كه استغفار نوعی رابطۀ قلبی و معنوى با كافر است و ارتباط تجارى 
شود. چنان كه دستور به احسان به پدر و مادر و مذاكره و امثال آن از مصاديق آن شمرده نمی

شود و در حوزۀ دين و ارتباط قلبی و دنيوى تفسير می كافر در همين حوزه و تامين امور مادى
جلسه  ،یآمل ى)جواد «الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية»ستور توقف داده شده است: د

ا يو لِمن دخل بیْت یَّ  اغْفِرْ لىِ و لِوالِدربِّ ». آياتی چون ش(1231مهر  3 ريتفس )نوح،  «مُؤْمِن 
نَا اغْفِرْ لي وَ »و  (23 نيز داراى اطلاق نيست و دعاى « لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ رَبَّ

 اند. جناب نوح و ابراهيم براى والدينشان است كه هر دو مومن بوده
امَ »ممكن است به آيۀ  یَّ

َ
ذِینَ لََ یَرجُۡونَ أ ذِینَ ءَامَنُواْ یَغۡفِرُواْ لِلَّ لَّ هِ ٱقُل لِّ اْ ا بِمَا كَانُولِیَجزِۡيَ قَومۡ   للَّ

بر جواز آمرزش خواهی براى مشركان تمسک شود. چنين برداشتی ناصواب است « یَكۡسِبُونَ 
شريفه در مكه نازل شده، و در سياق آيات قبل قرار گرفته كه حال مستكبرين  ۀاين آيچه آنكه 

گويا  نمود.ترين عذاب تهديد میكرد، و ايشان را به شديدو مستهزءين به آيات خدا را بيان می
مبالغه  رسيدند كه در طعنه زدن و توهينشان به رسول خدامنين وقتی به اينگونه افراد میوم

كنند، ديگر عنان اختيار از ديدند به آيات خدا استهزا میكردند، و نيز وقتی میروى میو زياده
خواستند دست آمدند، و از ايشان مییاو بر م ۀكف داده، در مقام دفاع از كتاب خدا و فرستاد

عذاب عليه آنان  ۀاز اين كارها بردارند، و به خدا و رسولش ايمان آورند، غافل از اينكه كلم
ول رس ،كند، در نتيجهحتمی شده است، هم چنان كه ظاهر آيات سابق اين حتميت را افاده می

نين اعلام بدارد كه بايد از مشركين مودهد تا به اين گونه افراد از مگرامی خود را دستور می
نامبرده عفو و اغماض كنند، و متعرض حال ايشان نشوند، براى اينكه به زودى به كيفر اعمال 

ذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا» فرازدر « مغفرت»خود خواهند رسيد. و بنا بر اين، مراد از  عفو و  «قُلْ لِلَّ
ناديده گرفتن رفتار و گفتار دشمن، و اعراض از ايشان است. خلاصه مراد اين است كه به آنان 

از اين رو به آمرزش  (.247، ص13ج ،ش1274 ،يیبگو مخاصمه و بگو مگو نكنند )طباطبا
 گناهانان آنان يا هديت طلبی ارتباطی ندارد.

ّنتیجهّگیری

ديگران را اثبات كرده و اطلاق آنها شامل  آيات و روايات، مشروعيت استغفار براى .1
ز و رو اصل اولی لفظی بر جواشود؛ ازاينمیو گناهان مگر شرک گناهكاران  ۀهم
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و در فرض نبود دليل مخالف، مرجع عمل  استغفار براى ديگران استسودمندى 
 است.

اى گناهان يا گناهكاران را نابخشودنی معرفی به منابعی كه پاره نگاه جامع کيدر  .2
آن،  ینابخشودگ ىاست و معنا یتنها كفر نابخشودنشود كه دانسته می، اندكرده

 تيخود قابل ،معناست كه گنهكار نيبلكه بد ست،ينامعقول بودن بخشش ن
 ىان، براو بار ديهمچون خورش یبرده است. غفران اله نيرحمت را از ب رشيپذ

 نياز رحمت او، خود را از ا أسيو  خداهمگان فراهم است، اما كافر با انكار 
 تيمش نيبه هم زين فهيشر يۀدر آ« لِمَنْ یَشَاءُ » ري. تعبكندیمحروم م ضيف

 تياشاره دارد؛ مشرک با قطع ارتباط از خدا، خود را از قابل یمند الهضابطه
 رحمت خارج ساخته است. افتيدر

هان اى گنانشانگر آن است كه پاره «لِكَ لِمَنْ یَشَاءُ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذ»ابتدايی از  برداشت .2
رسد دلالت روشنی بر به نظر می گيرند. اماغير از شرک نيز مورد مغفرت قرار نمی

اين موضوع ندارد و چه بسا تقييد به مشيت از باب عدم شمول برخی گناهان نباشد 
بلكه از آن رو باشد كه بخشش همگان به يک شكل نيست و داراى انواع و مراتب 

مانند تخفيف در عذاب، بخشش تام و ورود به اعراف، ورود به مختلفی است 
 و... . ترفيع در درجات بهشتبهشت پس از اعراف، 

 و بيان شدهاى گناهان يا گنهكاران معاف از بخشش ايات فراوانی پارهروآيات و در  .4
ا توبه ي ۀاغلب اين آيات و روايات به مقول. اما ده استشبهشت بر آنان حرام اعلام 

. فارغ دهاى خاصی به گناه نظر دارنبلكه از جنبه ،بخشش و تفضل الهی نظر ندارند
و  گناهان یمنان به برخوعموم م ىبا توجه به ابتلا اتيروا ىظاهر رشيپذز اينكه ا

هاى خاص . برخی از اين جنبهناممكن است گر،يفراوان د اتيتعارض آنها با روا
 عبارتند از:

 .گناه است یاول ىناظر به مقتضا اتيروا یبرخالف. 
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 ینفسان ۀاز گناهان مانند سوءخلق، با تكرار به صورت ملك ىادستهب. 
مطلق  ینابخشودن ىبه معنا نيدرآمده و توبه از آنها دشوار است، اما ا

 .ستين
 .تاسگناهكار  ىناظر به ترک توبه از سو ینابخشودگ اتيروا یبرخج. در 

كه بخشش آنها منوط به  اندیالناسحق ۀجنب ىاز گناهان دارا ىاريبس د.
 باشند.  یصاحب حق است، نه آنكه ذاتاً نابخشودن تيرضا

اند، بر سخن گفته« عدم ورود به بهشت»كه از  اتيروا یبرخ. ـه
ممكن است فرد پس از بخشش، وارد  رايدلالت ندارند؛ ز ینابخشودگ

 ىهابهشت یمنع از برخ نيشود. همچن ترنييپا ىهابهشت اياعراف 
 منافات ندارد. گريد ىهاخاص )مانند جنت عدن( با ورود به بهشت

افرادى كه در آيات و روايات، اهل جهنم دانسته شده و بخشش از آنها سلب شده  .0
 ۀداشته و در زمر یبا وجود اظهار اسلام، كفر باطن اياند كفر ظاهر داشته ااست ي

  است. رشيقابل پذتش بودنشان آو اهل  یمنافقان قرار دارند و نابخشودن
 نيكرده است، اما ا یمشركان را نف ىحق استغفار برا یتوبه به روشن ۀسور ۴۴۶ يۀآ .3

 بودن شخص محرز شود.  «مياصحاب الجح»است كه  یمنع هنگام
براى  -نه به معناى درخواست آمرزش گناهان-طلب آمرزش به معناى طلب هدايت،  .7

وجود دارد جايز است و روشن است كه مشركانی كه احتمال توبه و هدايت در آنان 
 يابد. چنان كه اين نوع استغفاراين نوع استغفار تا قبل از مرگِ در حال كفر معنا می

 اند منتفی است.دانيم به كفر يا ايمان مردهبراى كفارى كه نمی
فران از دايرۀ منع غ -در قيد حيات باشند يا با حالت شک از دنيا بروند-مستضعفين  .3

 ده و ذيل عمومات جواز عقلی و شرعی استغفار گناهان قرار دارند.خارج بو
اند به حكم استصحاب، مرگ با كفر داشته دانيم مسلمان يا كافر مردهكفارى كه نمی .5

و استغفار براى آنان جايز نيست. چه استغفار به معناى هدايت، چه طلب آمرزش 
 گناهان.
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